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تحلیل و ارزیابی تطبیقی پیوند حکمت اشراق و 
 حکمت فهلوی و خسروانی ایرانیان

 1حسین رمضانی

 چکیده
مقالۀ حاضر، با اتخاذ رهیافتی تطبیقی سعی دارد پیوند معرفتی حکمت اشراقی و حکمت فهلوی و خسروانی 

راقی پرداخته و متضمن بیاا   را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. در گام نخست به ماهیت و منابع حکمت اش
ای و  وجوی خمیرۀ ازلی منطاوی در میاراد دینای، ارفاانی اساطور       آ  است که حکمت اشراقی در جست

هاای معرفتای پاکاا      بر دقت فلسفی از ذوق مصفّا و دریافات  فلسفی، پیش از روزگار خودش است؛ و الاو 
فهلوی و خسروانی توجاه خااد دارد. سا       گیرد و در این میا  به میراد حکمی اهل ریاضت نیز بهر  می

های انتقال و محورهای اصلی مقارنت و تطبیق میا  حکمت فهلوی و خسروانی با حکمات اشاراقی در    به را 
دوازد  مسئلۀ رئیسیِ حکمت و فلسفه توجه نمود  است. اهتمام باه رمزاندییای باا محوریات اساتعارۀ ناور و       

لب مراتب تیکیکی از نورالأنوار، بر پایۀ قاادۀ الواحد و نیز توجاه  ظلمت و تبیین پیدایش نوری هستی در قا
به ادوار االمَ و هستی بارین انساا  در آ  و ماهیات معرفات حضاوری و شاهودی و انساا  کامال، ازجملاه          
محورهای اساسی پیوند حکمت اشراقی با حکمت فهلوی و خسروانی است. در خاتمه، سعی نمود  است باا  

فهلوی و خساروانی  در باب نسبت حکمت  و با توجه به دلالت مباحث مطرح شد ، جودهای مو ذکر دیدگا 
 مناسب و معتدل برسد. بندی عجم کیبه ی، سهرورددر آثار  یحکمت اشراق با

 حکمت اشراق، حکمت ایرا  باستا ، شیخ اشراق، خسروانیا . ها: کلید واژه
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Abstract 

The present article, by adopting a comparative approach, tries to analyze and 

evaluate the connection between Ishraghi wisdom and Fahlavi and Khosravani 

wisdom. In the first step, it deals with the nature and sources of Ishraqi wisdom and 

implies that Ishraqi wisdom is ahead of its time in the search for the “eternal dough” 

contained in the religious, mystical, mythological and philosophical heritage; In 

addition to his philosophical accuracy, it also uses the refined taste and 

epistemological insights of the austere people, and in the meantime, it pays special 

attention to the legacy of Fahlavi and Khosravani rulings. Then, it paid attention to 

the ways of transmission and the main axes of comparison and matching between 

the wisdom of Fahlavi and Khosravani with the wisdom of Ishraghi in the twelve 

main issues of wisdom and philosophy. Attention to mysticism with the focus on the 

metaphor of light and darkness and the explanation of the emergence of the light of 

existence in the form of degrees of creation from light and light, based on the 

principle of oneness, as well as paying attention to the functioning of the world and 

the existence of man in it and the nature of present and intuitive knowledge and the 

perfect human being, among the basic axes Ishragi's wisdom is linked with Fahlavi's 

and Khosravani's wisdom. In conclusion, it has tried to reach a suitable and 

moderate conclusion by mentioning the existing views and taking into account the 

implications of the discussed topics, regarding the relationship between the wisdom 

of Fahlavi and Khosravani with the wisdom of Ishraghi in the works of Sohravardi. 
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 مقدمه
حکمت اشراقی پ  از حکمت میایی، در سنت فلسفۀ اسلامی بروز یافت. حکمت اشراقی 
حاصل همت والا و اندییۀ سترگ رادمردی است که با وجاود امار کوتاا ، از خاود اثاری      

مباانی روشای    گرانقدر در تاریخ اندییه و معرفت قدسی فلسفه و حکمت به جاای گارارد.  
شود، بلکاه در   حکمت اشراق بر خلاف حکمت میایّیا  در بحث و دقت اقلی خلاصه نمی

های معرفتی پاکا  اهل ریاضت نیز بهار    جنب بحث و دقت فلسفی از ذوق مصفّا و دریافت
گاراری اندییاۀ    (. ساهروردی در پایاه  18، د1، ج1392الادین شایرازی،    گیارد ققطاب   می

ای و حِکمی مختلفی که در اختیار داشته استفاد  نماود  اسات.    اندییه اشراقی خود، از منابع
رو، اگرچه حکمت اشراقِ سهروردی در بستر سنت فلسفۀ اسلامی بالیاد  گرفات اماا     از این
النهرین و مصر و یونا  گسترانید  اسات قساهروردی،    های خود را تا هند و ایرا  و بین رییه
 (. 11­12، د 2، ج1380

ظااهر   هاای باه   ، بدا  جهت است که سهروردی از خلال همۀ این اندییهاین رویکرد
ها بود  است. حکمتای کاه خاود     مختلف به دنبال حکمتی معنوی و میترک میا  همۀ انسا 

(. خمیرۀ ازلای از نرار او ماوهبتی    503، د1کند قهما ، ج یاد می« خمیرۀ ازلی»او از آ  به 
و شاهود آ  را از خزاناۀ الاوم ییبایِ ناامو ِ      الهی است که مردا  مرد اهال معناا، سالوک    

اند؛ و برای دریافت جا   اند و بر صفحۀ قلب و سطور اوراق نگاشته آفرینش به چنگ آورد 
اشارات اییا ، خود باید اهل ریاضت و سلوک و میاهد  بود، و صارفا  باه بحاث فلسافی و     

 (.39، د1385دقت اقلی بسند  ننمود قکربن، 
گیری یا استناد بدا  اصرار دارد، منابع حکمی و دینای   او در بهر از جمله منابعی که 

، سهروردی، چه در مقام تأسی  یاک  حکمت اشراقایرا  کهن است. در جای جای کتاب 
هاا را اثباات و تبیاین     ای را کاه آ   دیدگا  باشد و چاه در مقاام تأییاد آ ، باورهاای فلسافی     

کوشاد،   دهاد. ایان مقالاه مای     ی نسابت مای  نماید به زرتیت یا حکمای خسروانی یا فهلو می
های اساسی مقارنات و تطبیقاتی را که میا  مباانی حکمات اشاراق و حکمات ایارا        مایه بن

های سهروردی و اشاارات او اساتخراج کناد؛ و در     باستا  وجود دارد از خلال سطور کتاب
 نهایت در باب نسبت حکمت اشراق و حکمت ایرا  کهن به قضاوت بنییند.  

 جوهرة حکمت اشراقی و منابع آن. 1
گرایی اسات کاه در جریاا  تفکار      حکمت اشراقی، سنتی فلسفی و ارفانی و مبتنی بر تأویل
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الاادین یحیاای سااهروردی   فلساافی اساالامی و ایراناای، پاا  از ساانت فلساافۀ میااا ، شااهاب  
هاای جاوهری    ارائاه کارد. وییگای    ( معروف به شایخ اشاراق آ  را تبیاین و   587/ق1191قم

خصود در تمایز از فلسفۀ میاایی، در ساه جهات اساسای اسات. جهات        اقی بهحکمت اشر
بر اساتدلال اقلای، متقاوّم     نخست، شیو  و روش فلسفۀ اشراق است. این سنت حکِمی الاو 

کاه پدیدآورنادۀ    (. چنا 211، د 1383است قنصر، « حق»به ذوق و تألهّ در شناخت واقعی 
، حکمات  حکمات اشاراق  اشراق، در مقدمۀ کتاب تر، مجدّد آ ، شیخ  آ  یا به بیانی درست

داناد کاه از دو را  بحاث و تألّاه باه دسات آماد  باشاد و          راستین را آ  چناا  حکمتای مای   
کند که جستجوگر و خواها  تألهّ و بحث هر  ترین طالب الم را آ  طالبی معرفی می شایسته

افیزیکی (. جهاات دوم، رویکاارد و محتااوای متاا  12، د2، ج1380دو باشااد قسااهروردی،  
حکمت اشراق است. در این جهات، حکات اشاراقی در صادد تأسای  متافیزیاک اشاراقی        

النف  اشراقی است و مطاابق آ ، نفا  انساا ، پرتاوی از ااالمَ ناور        است. جهت سوم، الم
است که از آ  االمَ به االم مادی ظلمانی تابید  شد  و در واقاع از ماوطن خاود دور افتااد      

 (.29، د1، ج1400پنا ،  طن دارد قیزدا است و اکنو  میل به و
بینیم گسترۀ منابعی که شایخ اشاراق    های جوهری است که می با توجه به این وییگی

هاا   ها بهر  برد  اسات محادود باه مناابع فلسافی نیسات. مناابعی کاه ساهروردی از آ           از آ 
مقادم بار   ها حکمت اشراقی خویش را پدید آورد،  اناصری را بیرو  آورد و از ترکیب آ 

وی قیزالای(   الأنوار ةمیکاهای حلّاج و یزالی است که  همه، آثار صوفیه و مخصوصا  نوشته
گونه که ساهروردی فهام کارد ، داشاته اسات.       تأثیر مستقیمی بر ارتباط میا  نور و امام بدا 

سیناست، کاه ساهروردی بعضاا  آ      خصود فلسفۀ ابن منبع دیگر، فلسفۀ میایی اسلامی و به
 د انتقاد قرار داد ، ولی آ  را برای فهم مبانی اشراق ضروری دانسته است. را مور

هاای فیااایوری و افلاطاونی و نیاز هرمسای باه آ         از منابع پیش از اسلام، از مکتاب 
صورت که در اسکندریه وجود داشت، و بعدها توسط صابئین حرّا  محفوظ ماناد و انتیاار   

ای، سهروردی باه   اورای این منابع یونانی و مدیترانهیافت، کمال استفاد  را کرد  است. در م
ها بود  است. او حکمای ایرا   حکمت ایرانیا  قدیم توجه نمود  و در صدد زند  کرد  آ 

دانست که به وحی به ادری  نبی یا اخناو  قباه اباری اناو (،      را وارد مستقیم حکمتی می
شامردند   او را باا هارم  یکای مای    پیغمبر پیش از طوفا  نازل شاد ، و دانیامندا  مسالما     

 (.70، د1386قنصر، 
ای و دینای پایش از    سهروردی باه ناوای از هماۀ میاراد فلسافی، ارفاانی، اساطور        
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 المیاار  و المطارحاات  ای درخیاا  از کتااب    روزگار خودش بهر  گرفته اسات. در قطعاه  
ایان کتااب،    به ودیعت نهاادیم. در  حکمت اشراقما الم حقیقت را در کتابما  »نویسد:  می

که پییوایا  و اماما  حکمت در هند و ایرا  و بابل و مصار و پییاینیا  از    حکمت باستا  را
گردیدند، و از آ  حکمات باساتا ، حکمات     حکیما  یونا  از زما  افلاطو  به دور آ  می

آوردناد، احیاا کاردیم و ایان تفکار هماناا سرشات و میراثای ازلای           خویش را به دسات مای  
 (. XLI، د1، ج1380ی، سهرورد«.قاست

در نرر سهروردی در شرق و یرب ارض وجود، همار  آتاش قدسای تفکار میناوی     
بهر  نباود  اسات. او حکمات معناوی      گا  از نور معرفت بی گرمی و تلألؤ داشته و زمین هیچ

داند که از ازل آیاز شد  و هیچ دورانای از آ  حکمات    خویش را ادامۀ سنتی ب  کهن می
(. احیاا  11، د2بینّ حجج و بینات آ  باشد، خالی نخواهد بود قهما ، جو از شخصی که م
کاار هار متفکار راساتین اسات و      « حکمات جاویادا   »تر، بسط و اساتمرار   و به ابارت دقیق

شمارد. ایان   سهروردی حکمت اشراقی خود را چونا  فرزند معنوی این جریا  مقد  برمی
هاایش تماامی تااریخ ارض را     و بارگ هاا   حکمت جاویدا  درختی آسمانی است که شاخه
نصایب نماناد  اسات.     اش بای  هاای قدسای   پوشاند  است، و هیچ کام جانی از شایرینی میاو   

های چینی، هندی، مصری، ایرانی، یوناانی و باابلی دارای ایان خمیرمایاه      ها و فرهنگ تمد 
در ای اسات کاه ایان خطاوط      اند؛ و در حقیقت حکمت اشراقی آ  نقطۀ میترک ویی  بود 

یابناد قموحاد،    پیوندناد و تاداوم مای    ها به هام مای   رسند و این آب نهایت در آنجا به هم می
 (.28­29، د 1374

یاا  « ساکینه »ثمار  و یاایتی کاه حکمات ایان سلساله از حکماا باه دنباال آ  اسات،           
است؛ یا به ابارتی دریافات حضاوری حقاایق کاه از اشاراق ناور اناوار قدسای در         « حضور»

مفهاوم ساکینه قحضاور(، از نرار ساهروردی باا خورناۀ        »گیرد.  تابید  میمیرق جا  انسا  
قهما (. اگر بخواهیم ماهیت حکمات  « زرتیتی و میکات انوار نبوی مسلمانا  همانند است

اشراقی را بیناسیم و بیابیم آ  را باید در این معنا بیابیم و درک کنیم. از هماین روسات کاه    
 اهیتی خلّاقانه و حضوری دارند.همۀ اقسام الم از نرر شیخ اشراق م

 . هدف، طرح و برنامۀ شیخ اشراق2
الأناوار   هدف اساسی اندییۀ سهروردی احیای حکمات اشاراقی اسات؛ آنااه او آ  را الام     
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( ناام نهااد  اسات. ایان     505، د1( یا فقاه اناوار قهماا ، ج   10، د2، ج1380قسهروردی، 
کناد. او کوشاید  اسات اناصار      مای هدف، تمامی ابعاد تلاش المی و املای او را راهباری   

را « خمیاارۀ ازلاای»مختلفاای را از منااابع متفاااوتی کااه در اختیااار داشااته بااه کااار گیاارد و آ   
پیش تبیین نماید. نکتۀ مهم در این رویکرد آ  است که شیخ اشراق باا باه کاارگیری     از بیش

ویل معاانی،  شناسی واژگا  و اصطلاحات مختلف در منابع مختلف و تأ تحلیل زبانی و رییه
کوشید  است از تیتّت و اختلاف سطوح ظاهری الفاظ گرشته و به افق مبین وحدت معانی 

بیناایم  ماای« حضااور»یااا « سااکینه»و « خورنااه»برسااد. نمونااۀ ایاان روش را در باااب اصااطلاح 
 (. 91، د4، ج1380قسهروردی، 

ه بینیم تفکار ساهروردی در سانت اشاراق با      نتیجۀ پیگیری این روش آ  است که می
ای باااث ایجااد    کانو  برخورد اسلام، ایرا  و یونا  تبدیل شد  است. چنین طارح و برناماه  

 های خاصی در رویکرد اشراقی سهروردی گردید  است؛ از جمله: وییگی
گرایش به برقرار کرد  دوبارۀ پیوناد باا حکمات الاهایِ ناور کاه حکماای ایارا           ●

 باستا  مبیّر آ  بودند.

و ارفانی در شاهرا  حکمت کاه لازماۀ احیاای اندییاۀ الهای      تلفیق شناخت نرری  ●
 نور است.

رسید  به شناختی که دیگر فقط شاناخت نراری نیسات بلکاه شاناخت اشاراقی و        ●
 (.214، د 1371کنند  است قشایگا ،  حتی رستگار

 . حکمای فهلوی و خسروانیان در منظومۀ فکری شیخ اشراق3
د از حکمای سرزمین پاار  باا انااوینی همااو      سهروردی در مواضع متعددی از آثار خو

حکمای فُر ، فهلوی، فهلویهّ و حکمای خسروانی یاد نمود  و آنا  را دارندگا  حکمت و 
در میاا   »نویساد:   مای  التصاوّف کلمة   در سلسلۀ حکمای راستین جای داد  است. در رساالۀ  

کردند،  نای ادل رفتار میگر بودند و بر مب ایرانیا  گروهی بودند که به حق و راستی هدایت
اییا  حکیما  دانیمندی بودند که به مجو  شباهتی نداشتند، ماا حکمات ناوری شاریف     

هااای افلاطااو  و حکمااای پاایش از او باار آ  گااوا  اساات، در کتاااب     اییااا  را کااه یافتااه 
 . (128، د4، ج1380 ،یقسهرورد« ایم زند  کرد  الإشراقحکم 

  و حکمت یونانیا  پیش از سقراط و افلاطو  سهروردی میا  حکمت ایرانیا  باستا
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نماید و س   حکمت اشاراقی خاود را    ها را در یک مسیر معرفی می بیند و آ  هماهنگی می
دهد تمامی کسانی که در  ترکر می الإشراق حکم داند. در مقدمۀ کتاب  ادامۀ این جریا  می

وار و مساائل مترتاب بار آ  ذکار     الأن اند با آناه من در باب الم را  خداوند طی منازل کرد 
های باطنی رهبر طریق حکمات، افلاطاو     ند، و این حکمت نوری هما  یافتها ام همرا  کرد 

های حکمتی هماو  انباذقل  و فیااایور  و ییار    و پیش از او پدر حکمت، هرم  و پایه
یاا   های حکمای نخستین رمزآلود اسات و چنانااه باه ظااهر گفتاار ای      اییا  است؛ و گفته

ماند؛ و حکمت اشاراقی حکماای فاار  کاه در      اکتفا شود مقاصد حقیقی اییا  پوشید  می
قالب تعبیر نور و ظلمت بیا  شد  رمزوار آمد  است. حکمایی نریر جاماساب، فرشاوشاتر و   

ای کاافرا    اناد. و حکمات اشاراق مبناای اندییاه      بوزجمهر و کسانی که پیش از اییا  بود 
انجامااد نبااود  اساات  آناااه بااه شاارک بااه خداونااد متعااال ماای  مجااو  و ملحاادا  مااانی و

 .(11­10، صص2، ج1380 ،یقسهرورد
این ابارت، الاو  بر بیا  هما  سلسلۀ حکمایی که دارنادگا  حکمات جاویادا  و    

دارد که شیوۀ بیانی این حکماا   اند، اولا  بیا  می های مختلف بود  خمیرۀ ازلی در طول دورا 
زی بود  و برای دریافت مقاصد اییا  باید رماز گیاایی کارد و باه     و اساسا  این حکمت، رم

ظاهر الفاظ و ابارات اییا  بسند  ننمود؛ ثانیا   حکمت اشراقی حکمای فار  نیاز باه بیاانی    
مسالک یکساا     رمزگونه بیا  شد  است و اییا  را نباید با کافرا  مجو  و ملحادا  ماانی  

   گرفت؛ و اییا  از کفر و شرک بری هستند.
بدین شکل سهروردی از خردمندا  و فرزانگا  ایرا  پایش از اسالام کاه معتقاد باه      

اناد، باه    تصفیۀ باطن و تهریب نف  و تفسیر جها  هستی بر مبنای قاادۀ نور و ظلمات باود   
(. و باه هماین جهات زیار     11کناد قهماا ، د   طور اام به حکیما  فار  و فهلوی تعبیر می

هاا پایش از پناا  آورد      برد که بر اسا  تاریخ و سنت، قر  می از کسانی نام« فهلویهّ»انوا  
اند. مضافا  بر اینکاه بناا    زیسته تنی چند از حکیما  نوافلاطونی به دربار انوشیروا  ساسانی می

بر روایات تااریخی خاود پلوتیناو ، بنیادگارار مکتاب نوافلاطاونی، نیاز بارای آگااهی از          
انو  ام راتور روم که باا شااپور اول ساساانی در    حکمت میرق زمین، همرا  س اهیا  کردی

 (. 123­124، د 1386جنگ بود به سوی ایرا  آمد  است قنصر، 
هانری کربن در باب نسبت سهروردی با حکمت خسروانیا  دیادگاهی دارد کاه باه    

سهروردی فقاط متفکاری نیسات کاه در بااب مفااهیم،       »رسد، بیرا  نیست. از نرر او  نرر می
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هاا حضاور    اندیید بلکه او خاودش در هماۀ ایان    رهای پیدا و ناپیدای تاریخی میتأثیرها و اث
توا  نادید  گرفت. او بار گرشتۀ زرتیاتی ایارا  کهان را باه دوش      دارد و حضورش را نمی

(. ایان  205­206، د 1371قشاایگا ،  « کناد  سا  آ  را به اکنو  منتقل مای  کید و بدین می
بتوا  تبیاین کارد کاه ساهروردی باه اناوا  یاک فیلساوف         دیدگا  را شاید به این نحو بهتر 

یافتاه، باا اناصار مختلاف اندییاه و حکمات       « حقیقتی حضوری»اشراقی که حقیقت الم را 
کوشد طاور   ها نسبت وجودی برقرار نمود ، تا جایی که می اشراقیِ خود زیسته است و با آ 

 و شأ  وجودی خویش را بر مبنای آ  حقایق رقم زند. 
گری که نقاش و جایگاا  والای حکمات فهلاوی و خساروانی را نازد شایخ        نکتۀ دی

سااازد اصاطلاحاتی اساات کااه او از ایاان حکمات وام گرفتااه اساات و یااا    اشاراق نمایااا  ماای 
اش باا اصاطلاحات    دور  هایی است که میا  اصطلاحات رایج در لسا  فیلسوفا  هم مقارنت

روشانی قابال    اسات. باه   کارد  پارسی و رایج در لساا  حکمات فهلاوی و خساروانی ایجااد      
بلاواساطه از اوساتا و یاا از     الإشاراق  حکمة  ملاحره است که بسیاری از اصطلاحات فلسفی 

 اند.  ترجمۀ پهلوی اوستا و یا از منایع دیگر پهلوی و یا از کتب پارسی دری گرفته شد 
آ  منابع را در دسات داشاته و از    الإشراق حکم سهروردی در هنگام نگارش کتاب 

گماا  از ابتکاارات    بای « نورالإناوار »گرفته است؛ اما اصطلاحات اربای مانناد    ها بهر  می آ 
ها را وضع کرد  و یا ایناا  از   خود سهروردی هستند که به نیروی خلاقۀ ادبی و حکمی یا آ 

یک از اصطلاحات اشراقی در کتب پییاین از او دیاد     پارسی ترجمه کرد  است؛ زیرا هیچ
« الأناوار الإسافهبدیه  »صطلاحات اشراقی نیمه اربی و نیمه پارسای مانناد   نید  است. برخی ا

که از کلمۀ الأنوار اربی و اسفهبد معاربّ سا هبد پارسای ترکیاب شاد  اسات، دلیال قااطع         
دیگری است بر اینکه سهروردی اصطلاحات فلسفی اشراقی را از پارسی باه اربای، ترجماه    

 (. 131­132، د 1353نمود  است قامام، 

جــوهرة اقایــد میترایــی و زرتشــتی و مســیرهای انتقــال حکمــت فهلــوی و   . 4
 خسروانی به شیخ اشراق

 نیا از د یجادا  ی،مدوّن یباستا  تفکر فلسف را یدر اکه برخی از محققا  اشار  دارند،  چنا 
 یناایدر خاالال آثااار د دیاارا با یفلساافحکماای و  هااای‌یااهیوجااود نداشااته اساات، بلکااه اند

فلسافه و   ن،یزما  میارق  هاای  فرهناگ  گریمانند د زین یرانیرهنگ ادر ف لرا وجو کرد. جست
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اماوم   نیا د. (120، د 1374قموحاد،   باود  اسات  جادا ن  ینیو تفکر د نیاز د یتفکر فلسف
 د یا د« وداهاا »کاه در   ییهنادوا  و باورهاا   نیای باه آ  اریبسا  یباستان ۀدور نیدر ا را یمردم ا

باه   یعا یطب یپرساتش قاوا   نیا د یوا؛ و به ن((277، د1385قگیمن،  است کینزد شود‌یم
معنا که اکاار ماردم    نیبه ا .(37، د1381/ آشتیانی، 72، د 1389قدورانت،  رود یشمار م

« دِوا» ۀکلماه باا کلما    نیا کاه ا  اناد  گفتاه  یما  «ودیا » ها و به آ  اند‌د پرستی یرا م عتیطب یقوا
آفتااب و ماا  و   مانناد   یعا یطب یروهاا یکه تجسّم ن شود یمنطبق م ودا‌گیرمرکور در کتاب 

 ستارگا  و خاک و آتش و آب و باد هستند.  
 اسات  تر مرکور در وداها از همه برجسته «ندرایا» ای «نتاریا» یاِلو یقوا ،ا یماین در 

 و الاربااب  او را رب یباارا  اسات، ولا    ۀاژدهاا و آورناد   ۀکه او کیند رازی ؛(73د هما ،ق
 یاسترحام متعاال  یرویاو ن یهند که برا ایه‌ا یدانست. برخلاف آر دینبا زین ا یخدا خدای
اام است که تمام  یقرار گرفته است و او خدا «ترایم»الیعا   تحت «ندرایا» را یند، در اا قائل
قناا ،   اناد  ستود  یو م شناخته یکیور او را م هر ودر هرجا  یباستان ییایآر فیو طوا لیقبا

 یاز زرتیت دارا شیپ ا یرانای اموم است مصطلح که چنا  نیبنابرا .(450­451، د 1381
 (. 41، د1397اند قآورزمانی،  بود  یی و مهرپرستانهترایم یباورها

پ  از زرتیت، آیین مزداپرستی و آناه از آ  با انوا  حکمت فهلوی و خسروانی 
با شیو  آیین زرتیتی در ایارا ،   (.55، د1383 ،ییرضایاد شد ، در ایرا  گسترش یافت ق

گیارد و تماام میاراد     گر هستی، ماورد پرساتش قارار مای     خدای یکتای آفرینشاهورامزدا، 
؛ 140، د1381شاود قآشاتیانی،    میترایی در خدمت پرستش هورمزد به استخدام گرفته مای 

(. با این حال، پ  از زرتیت هرچه از دورا  حیات او فاصاله بییاتر   75، د1389ایزدپنا ، 
های ماانوی و مزدکای باه سامت ماراهب       لب آیینشود بازگیت ااتقادات ایرانیا  در قا می

 (. 145، د1381شود قآشتیانی،  گرایی آریایی نیز بییتر می طبیعت
وسایط انتقال اصارۀ آیین میترایی و حکمت فهلاوی و خساروانی باه شایخ اشاراق،      

مسلک و بهادینا  و مغاناانی باشاند کاه در روزگاار ساهروردی        تواند اولا  پیرا  زرتیتی می
اناد. ثانیاا  در دورۀ    کارد   ضور داشته و آزادانه در شاهرها و روساتاها زنادگی مای    حیات و ح

(. ثالااا   47، د1385اسلامی برخی رسایل فهلوی به زبا  اربی ترجماه شاد  باود قگایمن،     
شناسی و پیوهش ادیا  توسط برخی الما و دانیمندا   متونی دربارۀ تاریخ حکمت و اقید 

توانست به مااباه منبعای بارای ساهروردی باشاد. از       این نرر میمسلما  نوشته شد  بود که از 
طرف دیگر با مسلما  شد  بسیاری از زرتیتیا  و مزداییا  و مانویا  و مزدکیاا  اطلاااات   
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توانست در اختیار متفکر بزرگی هماو  ساهروردی   به سهولت می ­و حتی کتبی  ­شفاهی 
، و این منطقاه ماورد نفاوذ اقایاد ایارا       قرار گیرد. ضمن اینکه سهروردی آذربایجانی بود 

توانساته در اختیاار ساهروردی باشاد، افکاار صاوفیا         باستا  بود  است. منبع دیگری که می
اند، و از حکیماا  ایارا  باساتا      ایرانی بود  که به منابع کهن پارسی به هر طریق متصل بود 

 (. 71، د 1386اند قاباسی داکانی،  کرد  نقل مطلب می
کاه   ­یعنی قر  شیام هجاری قماری     ­زیسته  ای می نکه سهروردی در دور ضمن ای
ترین اماکن مقد  و معابد زرتیتیا  در منطقۀ یرب ایرا   که از بزرگ« شیز»هنوز آتیکدۀ 

بساا شخصای باا     آمد  در اثر حملۀ مغولا  نابود نید  بود؛ و چاه  و تخت سلیما  به شمار می
ر آ  زما  همانا  دارای سکنۀ زرتیاتی باود  اسات    روحیات سهروردی از این منطقه که د

های دینی اییا  آشنا شد  باشد. چه اینکاه ممکان اسات     باشد و با آرا  و آموز   دید  کرد 
سهروردی در سفر خود از زادگاهش به مرایه برای تحصیل الوم از این منطقه اباور کارد    

هاای طاولانی پراکناد  در     قاول  ، نقلو در آنجا با اقاید زرتیتیا  آشنا شد  باشد. به هر حال
هاای کهان ایرانای در بااب م هاین فرشاتگا         دهاد کاه وی باا ماتن     آثار سهروردی نیا  مای 

ویای  در بااب    زرتیتی، تقسیم منوک قبخش آسمانی، لطیف( و گتیک قمادی، کایاف(، باه  
کاه   (؛ و چنا 222، د 1371خورنه یا هالۀ افتخار، آشنایی دست اول داشته است قشایگا ، 

در ادامه خواهیم دید امادۀ مقارناات و تطبیقااتی کاه ساهروردی میاا  حکمات اشاراقی و         
پاردازی کارد  مرباوط باه      هاا نرریاه   حکمت فهلوی و خسروانی معرفی کرد  و بر مبنای آ 

شناسی و هستی نوری انسا  یا خورنه یا فرّ کیهاانی   شناسی، فرشته حوزۀ وجودشناسی، جها 
توا  بدا  وسیله  گفته شد سهروردی خود یکی از طرقی است که میاست. با توجه به آناه 

 ها مطلع گیت. به حوزۀ باورها و ااتقادات زرتیتی وارد شد و از آ 

. محورهای اساسی پیوند موضوای و معنـایی حکمـت فهلـوی و خسـروانی بـا      5
 حکمت اشراقی

اقی با حکمت فهلاوی  های میابه و پیوند حکمت اشر ادامه، به ذکر مواردی از دیدگا  در 
پردازیم. نگارند ، اصراری ندارد که ثابت کند قطعا  در مواردی کاه ذکار    و خسروانی می

آرای اشاراقی لزوماا  برگرفتاه از آرای     ­ها توجاه ننماود     و یا مواردی که بدا  ­شود  می
هاای   حکمت فهلوی و خسروانی است؛ بلکه منرور آ  است که حکمت اشراقی با آموز 
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ناوایی موضاوای و معناایی دارد؛ و باه نرار       افقای یاا هام    فهلوی و خسروانی، همحکمای 
توا  نتیجه گرفت که میا  حکمت فهلوی و  رسد پ  از مطالعۀ این موارد، حداقل می می

هاای میاترکی وجاود دارد؛ و     خسروانی با حکمات اشاراقی، پیوناد معناایی، روح و مایاه     
کمت فهلوی و خسروانی به اناوا  یکای   حکمت اشراقی در برهۀ خاد زمانی خود از ح

از مواریث فکری و فرهنگی خود سود جساته اسات؛ و ایان روح میاترک هماا  خمیارۀ       
 ازلی و حکمت جاودا  است. 

 رمزاندیشی و استفاده از شیوة تمثیلی 1ـ5
هاای اساسای ادیاا  باساتانی اسات قالیااد ،        ای و نمادین حقایق ازجمله وییگای  بیا  اسطور 

ها و  گونه اسطور  . آیین زرتیتی و باورهای فهلوی و خسروانی سرشار از این(72، د1375
نمادهاست. برای نیل به باطن ظواهر الفاظ و ابارات، بایستی اولا  متوجه باشیم کاه باا گوناۀ    

روییم، و دیگر آنکه سعی نماییم با تکیه بر اشارات و مفاد برآمد  از  بیا  نمادین حقایق روبه
هاا و کلیات بافات و سایاق کالام، باه مارادات حقیقای دسات یاابیم.            گازار   دلالت مفاهیم،

های آشکار و میهور این بیا  نماادین در لساا  حکمات فهلاوی و خساروانی، تفسایر        نمونه
هستی بر پایۀ تمایل نور و ظلمت است. هماناین نمااد قارار داد  آتاش و خورشاید و ییار        

دگرایی در آیین زرتیت و حکمت ایرا  باستا  برای اشار  به حقایقی معنوی، ماال بارز نما
 (.48، د1385است قکربن، 

هاای کلامای شایخ     بیا  رمزی و استفاد  از شیوۀ تمایلی یکی از ابزار بیانی و شایو  
هاای اشاراقی خاود     بینیم او تمایل نور و ظلمت را مبنای دیادگا   که می اشراق است. چنا 

، آواز پار جبرئیال  ای هماو   ارفانی­های تمایلی ها و داستا  قرار داد  است؛ و یا اسطور 
را بر همین مبناا پرداختاه اسات. ساهروردی در بااب بیاا         اقل سر ، و قصۀ یربت یربی

و ما ردّ الیهم و إ   ةٌو کلمات الأولین مرموز»گوید:  رمزی حکم الهیه از سوی حکما می
رُدّ الی الرمز؛ و الای هارا   کا  متوجّها  الی ظاهر أقاویلهم لم یتوجه الی مقاصدهم، فلا 

هاای حکماای    (. بدین معنا کاه گفتاه  10، د2، ج1380قسهروردی،  «الیرق ةیبتنی قااد
نخستین رمزآلود است و آناه از گفتار اییا  رد شد  است، گرچه نااظر باه ظااهر کالام     
اییا  است لکن متوجه به مقاصد رمزی اییاا  نیسات؛ و حکمات اشاراقی نیاز بار هماین        

 نی است. قااد  مبت
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 شناختیِ االم بر مبنای قاادة نور و ظلمت تبیین هستی 2ـ5
خسروانی االم بر پایۀ تعبیر نور و ظلمت به دو بخش تفسیم شاد  اسات.   ­در اندییۀ زرتیتی

؛ ایزدپناا ،  148، د1381بندی مبنای اندییۀ فهلوی و خسروانی است قآشاتیانی،   این تقسیم
ابر هر نیکی یک بدی قرار دارد. این تعبیر گرچاه  (. زرتیت معتقد است در بر77، د1389

شاناختی دو بُعاد    در لسا  زرتیت خاستگاهی اخلاقی و معناوی دارد ولای باه لحااظ هساتی     
قمرهر اَشا( و بد قمرهر دروغ( در تضاد با  کیدو االم ن ییگو نماید. وجودی را تأسی  می

و « ساا نته مینیااو» زرتیاات بااا اصااطلاحات خاااد اوسااتاییِهسااتند.  منااد یهاام هاار دو هساات
 . (459، د1381قنا ، از نور و ظلمت یاد کرد  است « مینیو انگر »

نور اسا  هستی و مبدأ تقسیمات ااتبااری وجاود اسات. باه      ی،سهرورد دگا یدر د
بندی هستی به  شناختی، نور است. تقسیم ترین تقسیم هستی ترین و اام بیا  دیگر، مقسم االی

ماورد انایات قارار گرفتاه      الاشاراق  حکم ی بخش دوم کتاب نور و ظلمت در صفحۀ ابتدا
اندییاۀ او را تحات تاأثیر     طور کامال،  یک دیدگا  مبنایی است که به یبند میتقس نیااست. 

گویاد:   نمایاد. و مای   را بر همین مبنا تقسیم می ­یا هستی  ­شیخ اشراق شی   قرار داد  است.
 «نفساه  حقیقة  و إلی ما لی  بناور و ضاو  فای     نفسه حقیق ئ ینقسم إلی نورٍ و ضو ٍ فی یالی»

(. بدین معنا که آناه هست به چیزی که در حقیقات ذات  107، د2، ج1380قسهروردی، 
خود نور و روشنایی است و آناه در حقیقت ذات خود نور و روشنایی نیست یعنای ظلمات   

إلاّ ة اباار  لظلمة  ا سات یو ل»: ستیجز ادم نور ن یزیظلمت چ کهآن گریو دشود؛  تقسیم می
نسابت   ،یبا یواساق برزخا   یپ  نسبت اوالم نور ؛(108قهما ، د «ان ادم النور فحسب

 وجود نور با نبود نور است.

 ااتقاد به ذوات ملکوتی در االم انوار 3ـ5
در اقاید زرتیتی پ  از اهورامزدا، ارواح نیکو نهادی در االم انوار وجود دارند که اولاین  

ین نور ساطع از اهورامزدا است و پ  از او پانج امیاسا ند دیگار    اییا  بهمن است که نخست
ها نیاز   های دورۀ متأخر زرتیتی شاهد حضور ایزدا  و فَرو شی قرار دارند. همانین در آموز 

، 1381؛ آشااتیانی، 459، د1381قنااا ، انااد  هسااتیم کااه از جملااه حقااایق ثاباات و مینااوی 
  (.92، د1389؛ ایزدپنا ، 174د

و النور ینقسام إلای   »روردی االم انوار متیکل از دو گونه انوار است: در دیدگا  سه
و هو النور المجارّد و    ­لغیر   هیئ و إلی نور لی  هو  ­ و هو النور العارض ­لغیر   هیئ ما هو 
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شاود باه آ  ناوری     (؛ یعنی نور تقسیم مای 107، د2، ج1380 ،یسهروردق «­ النور المحض
و اارض بر امور ظلمانی محسو  است و دیگر آ  نوری که هیئت برای ییر خودش است 

که هیئت برای ییر و اارض بر ییر نیست و نور محض و مجرّد است. انوار مجرد که بهمان  
یا نور أقرب و دیگر امیاس ندا  یا اناوار ااالی در آ  شامار اسات، ااالم ملکاوت أالای را        

  است که جایگاا  آ  ااالم   دهند. سنخ دیگر یا مرتبۀ دیگر، نور اارض محسو تیکیل می
مراتب به لحاظ فلسفی و با توجه به سیر نزولی هماناا  اداماه    باشد. این سلسله تحت قمر می

 (. 127یابند قهما ، د می
االم تحت قمر نیز به دو بخش تقسیم شد : ااالم نفاو  یاا ملکاوت أسافل و ااالم       

حکمات  ر ساهروردی در  یاا باه تعبیا   « ناور مجارد انساانی   »اناصار. در ااالم نفاو  و روا ،    
یعنی نور اس هبد انسانی از جاناب اناوار ااالم اقاول محاض      « نور الإسفهبد الإنسی» الاشراق

(. سهروردی از اقول محض به انوار قااهر   103، د 1379دارای خلافت کبراست قرضی، 
، 2، ج1380 ،یقساهرورد کناد   و از انوار اارض بار محسوساات باه اناوار مادبّر  تعبیار مای       

 . (236د

 ادارة امور جهان توسط ذوات یا فرشتگان االم برین یا مینوی 4ـ5
نااام »در تعااالیم زرتیااتی، پاا  از اهااورامزدا در سلساالۀ هسااتی، امیاساا ندا  قاارار دارنااد.    

امیاس ندا  بر شش نیروی مقاد  جاویادانی و فناناپاریر داد  شاد  کاه در آفارینش میاناۀ        
اند. این شش نیرو باه ترتیاب    ها  هستی واسطهو ج ­پروردگار بزرگ یا هرمزد   ­اهورامزدا 

ها را اهورامزدا آفرید  و س   او قیعنی اولین امیاس ند یا بهمان(   ترین و نخستین آ  نزدیک
هاای   هاا و گیتای   دومین قامیاس ند( را و دومین سومین را آفرید  تا شیمین کاه هماۀ جهاا    

بدو  آنکه از  اند ستی بخیید هستی را آفرید  است و در کار آفرینش هر یک به دیگری ه
هاای دورۀ متاأخر    (. در آماوز  175، د1353قاماام،  « هستی خاود او چیازی کاساته گاردد    

اناد کاه در اماور ایان ااالم مؤثرناد        ها نیز در زمرۀ ذواتی روحاانی  زرتیتی ایزدا  و فرو شی
رای (. سهروردی نیز در تأیید وجاود ذوات و اناوار ملکاوتی باه آ    175، د1381قآشتیانی، 

و حکما  الفار  کلهام متفّقاو  الای هارا حتای أ ّ       » گوید: حکمای پار  استناد کرد  می
الما  کا  اندهم له صاحب صنم من الملکوت و سمّو  خرداد، و ما للأشجار سمّو  مرداد و 

، 1380قساهروردی،   «ما للنار سمّو  اُردیبهیت و هی الأنوار التی أشار إلیها أنباذقل  و ییار  
(؛ به این معنا که تمامی حکمای فار  به انواری ملکوتی که بر امور این ااالم  157، د2ج
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الناو    النو  یا فرشتۀ موکل آب را خارداد و رب  اند؛ چه اینکه رب مدبرّ و مؤثرند باور داشته
اناد؛ و حکماایی همااو  انبااذقل  و      النو  آتش را اردیبهیت نامید  نباتات را مرداد و رب

 اند. ار اشار  داشتهدیگرا  به این انو
شناختی سهروردی پ  از نورالانوار، انوار قااهرۀ طاولی قارار دارناد.      در نرام هستی
قارار دارد و پا  از آ ، اناوار دیگار اشاراق      « ناور اول »یاا  « نور اقارب »سر سلسلۀ این انوار 

 (. تفاوت اشاراق در نگاا   171یابند. بدین ترتیب انوار قاهر  الت یکدیگرند قهما ، د می
سهروردی، با صدور اقول در نرام اندییۀ میایی در آ  است که در تفکر میایی هر اقال  

شود، در حالی که در نرام اشاراقی ساهروردی هار     واسطه صادر می فقط از اقل مافوق و بی
« نورالاناوار »واسطه و مافوق خود بلکاه از تماامی اناوار برتار از خاود تاا        تنها از نور بی نور نه

گیارد؛ و نتیجاۀ دریافات ایان اشاراقات، در سلسالۀ طولیاه اشاراق          د و ناور مای  یاب اشراق می
ترتیب نرامی گسترد  از انوار طولیه به دسات   پیدایش انوار متعدد پ  از هر نور است. بدین

 (. 139­140آید قهما ، د  می
سهروردی از انوار قاهرۀ طولیه به امهّاات فرشاتگا  نیاز تعبیار نماود  اسات. از امهّاات        

آید: از لحاظ ایجابی به مهین فرشتگا  یا صاور   شتگا ، رویدادی دوگانه در وجود پدید میفر
رسایم؛ و از نرار سالبی باه مادارهای آسامانی و فلاک         ازلی یا طبقات ارضیِ ارباب انوا  مای 

آیاد قهماا ،    ای هستند کاه از بودشاا  برمای    کنندۀ نبود و یا سایه ثوابت که به اصطلاح مجسم
هاا دیگار الات     اند که حکم ماُلُ افلاطونی را دارناد. ایان   انوا  از انوا  نوری(. ارباب 140د

یافتاه   ای برابر دارند. این انوا  از مفاهیم مادیات  یکدیگر نیستند و در سلسلۀ مراتب نزول درجه
اند که خصلتی شخصای دارناد. فرشاته یاا صاورت       گو  یا شیئ شد  نیستند بلکه اقانیمی فرشته

ای اسات کاه    دل اقل دهم است نیز به طبقات ارضی تعلاق دارد. ایان فرشاته   ازلی بیر که معا
« القاد   روح»فرشتۀ شناخت است، هم فرشتۀ وحی، جبرئیلای اسات کاه در سانت قرآنای باه       

(. بادین ترتیاب   223­224، د 1371قشاایگا ،  « مانند  است و در سنت فلسفی به اقال فعّاال  
طقه و مدبرا  فوج لیاکرهای تان و ساردارا  سا ا      نفو  مدبرّ  یا اس هبدیهّ که هما  نفو  نا

 اند از ارباب انوا  برآمد  و اییا  از انوار طولیه. قوای جسمانی

 کیفیت پیدایش مراتب مختلف انوار از نورالانوار 5ـ5
های زرتیتی در دست است، اولین مخلوق اهورامزدا، بهمن اسات کاه    مطابق آناه از آموز 

موسوم اسات. پا  از او دیگار امیاسا ندا  یاا اناوار باه        « ر اقربنو»در تعابیر سهروردی به 
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ای که بهمان   گونه آیند. میا  این انوار رابطۀ طولی و کمال و نقصا  برقرارست؛ به وجود می
شاوند بادو  آنکاه از ناورِ      دارای جایگاهی ارجمندتر است. این انوار از نورالانوار ساطع می

زاام الحکایم   »چرایای از چاراغ دیگار روشانی گیارد:      کاه   چناا   نورالانوار کاسته شود. آ 
الفاضل زرادشت أّ  أوّل ما خلق من الموجاودات بهمان، ثامّ اردیبهیات، ثامّ شاهریور، ثامّ        
اسفندارمر، ثمّ خرداد، ثمّ مرداد، و خلق بعضهم من بعض کما یؤخر السراج من السراج مان  

(. هاانری کاربن نیاز    128د، پااورقی  2، ج1380قسهروردی،  «ییر أ  ینقص من الأوّل شئ
اند کاه اوهرمازد، امیاسا ندا  را خلاق      گفته»نویسد:  به استناد بندهش و یادگار جاماسب می

کرد ... آفرینش م هین فرشتگا  ق= امیاس ندا ( به منزلۀ نوای احضار یا افاضه و تجلای باود   
ولاین را  که وجود آناا  را مانناد میاعلی کاه باا میاعل دیگار روشان کنناد، فاراهم آورد. ا          

گاری   اوهرمزد خاود بلاواساطه احضاار کارد، شاش امیاسا ند دیگار هار یاک باه میاانجی           
 (. 132، د 1374قموحد، « امیاس ندی که قبل از او به وجود آمد به االم هستی اندر آمدند
نویساد کاه اولاین صاادر از      سهروردی در بیا  اولین صاادر از نورالاناوار چناین مای    

است و تمایز میا  نورالانوار و ناور اول جاز باه کماال و نقاص      نورالانوار خود نور مجردی 
کید، تبیینی شابیه آنااه در    هایی که پیش می نیست. س   در ادامۀ کلامش با توجه به ماال

، 1380؛ شاهرزوری،  126، د2، ج1380دارد قساهروردی،  سطور بالا مرکور آمد بیا  مای 
 (.333د

 «قاادة الواحد»مبنای  توضیح چگونگی ظهور کثرات االم هستی بر 6ـ5
الواحاد لا  »آیاد، مفااد قااادۀ     آناه به روشنی از ابارات مرکور در بند پییین به دسات مای  

شااد  از اهااورامزدا در  کااه نخسااتین امیاساا ند اشااراق اساات. چنااا  «یصاادر انااه الاّ الواحااد
  های زرتیتی وهومنه یا بهمن نام دارد کاه بلاواساطه توساط اهاورامزدا آفریاد  شاد       آموز 

گری امیاس ند  است و دیگر امیاس ندا  ق= انوار قاهر  یا مهین فرشتگا ( هر یک به میانجی
سا  دیگر حکمای اسالامی پایش از خاود،     اند. شیخ اشراق به تر پییین به وجود آمد  مقرّب

شاناختی خاود را بنیاا  کارد  اسات.       را پریرفته و بار مبناای آ  نراام هساتی    « قاادۀ الواحد»
تبیین فلسفی ضرورت التزام نرری به قاادۀ الواحاد دو گوناه اساتدلال آورد     سهروردی در 

فنورالانوار لمّاا لام   »وبوی میایی دارد و آ  چنین است:  است، که نخستین استدلال او رنگ
و  هیئة  أو  مان یاساقٍ   ظلمة  ، و لا إمکاا  لحصاول   ةیتصوّر أ  یحصل به الی وحدتاه کاار  

(. بادین  126، د 2، ج 1380قساهروردی،   «مجارّد واحاد   لانور ین، فأوّل ما یحصل منه نور
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معنا که چو  قابل تصور نیست در وحدت نورالانوار کارت را  یابد و چاو  ممکان نیسات    
شاود، اماری ظلماانی ااام از موجاودات جسامانی یاا         اولین موجودی کاه از او حاصال مای   

شود یاک   او حاصل می ها و یا دو نور باشد، پ  اولین چیزی که از های وابسته بدا  صورت
نور مجرد اسات. اساتدلال دیگاری کاه ساهروردی بار اثباات صادور ناور مجارد واحاد از            
نورالانوار آورد  است، برهانی مختص به خود اوست، که آ  را با انوا  إمکا  أشرف بیا  

 داشته است:  
شرف قاد  ذا وجد، فیلزم أ  یکو  الممکن الأإو من القوااد الإشراقیۀ أ ّ الممکن الأخ  »

وجُد. فإّ  نورالأنوار إذا اقتضی الأخاّ  الرلماانی بجهاۀ الوحدانیاۀ، لام یباق جهاۀ اقتضاا          
تقتضیه أشرف ممّا الیه نورُالأنوار، و هو محاال..   الأشرف. فإذا فرض موجود، یستدای جهۀ 

رّد أانای المجا   ­و الأنوار المجرّدۀ المدبرّۀ فی الإنسا  برهنّا الی وجودهاا، و الناور القااهر    
أشرف من المدبرّ و أبعد ان الایق الرلمات، فهو أشرف فیجب أ  یکاو  وجاد     ­بالکلیۀ 

 .( 154، د2، ج1380 ،سهروردی« قأوّلا 
 این برها  از سه مقدمه تیکیل شد  است: 

تر( چناناه وجاود داشاته باشاد،     مقدمۀ اول، طبق قوااد اشراقی، موجود ممکن أخ ّ قپست
 أشرف، مقدم بر آ  وجود داشته باشد.  لازم است که موجود ممکن

مقدمۀ دوم، با لحاظ وحدانیت نورالانوار و بساطت وجودی آ ، چناناه نورالاناوار اقتضاای   
ماند؛ و این  وجود أخ  را مقدم بر أشرف داشته باشد، جایی برای اقتضای أشرف باقی نمی

ایم که انوار مادبّرۀ نفا     مطابق مقدمۀ اول محال است. مقدمۀ سوم، پیش از این اثبات کرد 
اناد،   أشرف از انوار مدبّرۀ نف  انسا  ­یعنی نور تماما  مجرّد  ­انسا  وجود دارند و نور قاهر 

نتیجه: پ  باید طباق مقادمات پاریرفت کاه      دورند. ­جسمانی  ­چرا که از تعلقّات ظلمانی 
 نور قاهر، موجود اول است.

 مراتب مشکّک انوار 7ـ5
هااای  اشااار  شااد کااه اخااتلاف انااوار یااا امیاساا ندا  در دیاادگا      تاار نیااز   گرچااه پاایش 

ای اسات کاه    خسروانی و اشراقی به کمال و نقص است و نه نو ، لکن ایان مسائله  ­زرتیتی
شایسته است به صاورت خااد بادا  اشاار  شاود. چاه اینکاه اساساا  ساهروردی فصالی از           

هو بالکماال و الانقص لا    لعقلیّ اة فی أ ّ إختلاف الأنوار المجرّد»حکمت اشراق را با انوا : 
( به این موضو  اختصاد داد  است. در این فصل 119، د2، ج1380قسهروردی،  «بالنو 
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هاا بساته باه     دارد که همۀ انوار در حقیقت نوریه یکی هستند و تفاوت آ  سهروردی بیا  می
ز جملاه  شدّت و ضعف مراتب گوناگو  ظهور است. با توجه به اینکه سهروردی وجاود را ا 

داند که امری خارجی نیست لرا تیکیک از دیدگا  وی در فضای  معقولات ثانی فلسفی می
(. با ایان حاال، ایان دیادگا      293، د1، ج1400پنا ،  شود قیزدا  اصالت ماهوی پدیدار می

بعدها در مکتب ملاصدرا با اصاالت یاافتن وجاود، باه نرریاۀ تیاکیک در حقیقات واحادۀ         
هاای   (. توضیح اینکه در نوشته113، د1387یین منسوب شد قمعلمی، وجود تعبیر و به فهلو

نااد؛ ولاای از آنجااا کااه در اندییااۀ ا سااهروردی، فهلویااه بااه تیااکیک در حقیقاات نااور قائاال
یابند و گویی حقیقت هار   صدرالمتألهین نور رمز وجود است و این دو با یکدیگر انطباق می

هااای یکاای همااا   ( و بخااش174، د1، ج1368شااود قصاادرالدین شاایرازی،  دو یکاای ماای
توا  نتیجه گرفت که فهلویاه باه تیاکیک در حقیقات واحادۀ       های دیگری است، می بخش

 (.105، د2، ج1369اند قسبزواری،  وجود معتقد بود 

 بزرگداشت انوار و نیایش خورشید و آتش 8ـ5
شانایی  ها از اوستا، خورشید به انوا  والاترین مرهار رو  در سنت زرتیتی، و در بخش ییت

. (463، د1381قناا ،  و نور جلوۀ والای اهورامزدا در االم محسوسات مورد توجه اسات  
در  الاشاراق  حکمة  کاه در   های سهروردی نیز تکرار شد  است. چنا  این مطلب در دیدگا 

ناور شادید الضاو ، فااال النهاار،      « شهریر»و هُور خش الری هو طلسم »نویسد:  این زمینه می
(. در 149­150، د 2، ج1380قسهروردی،  «الإشراق سن بٌ تعریمه فی رئی  السما ، واج

مانناد سانت فهلاوی و خساروانی از خورشاید باه هاورخش تعبیار          این ابارت شیخ اشراق به
الناو ( شاهریور معرفای کارد  کاه دارای روشانایی        کند و آ  را مرهر امیاسا ند ق= ربّ  می

ت. کنایاه از آنکاه او واساطۀ فایض فارّ      شدیدی بود  و پدیدآورندۀ روز و رئی  آسما  اس
طاور   کیانی است و از این رو بزرگداشت آ  در سنت اشراقی واجب شد  است. لکن هماا  

هاای رمازی و    آیاد، مقصاود از هاورخش در آماوز      که از توجه به ابارت بالا به دست مای 
کاه  تمایلی خسروانی و اشراقی جسم خورشید نیست بلکه روحانیت و فرشته خورشید اسات  

 هما  امیاس ند شهریر یا شهریور اشت.  
پادشاا  آساما  اسات و    »نویساد:   دربارۀ هورخش چنین مای  الواح امادیسهروردی در 
بخش االم اجسام است و سبب پیدایش فصول، خااز  اجایاب اسات و     پدیدآورندۀ روز، فیض

 هاسات و نوردهناد  باه هماۀ کواکاب، ماال ااالای الهای اسات در          صاحب هیبت، کافال قاوت  
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کنندۀ چیام ساالکا  اسات و وسایلت اییاا  باه حاق تعاالی، آیات           ها و در زمین، روشن آسما 
در (. 183­184، د 3، ج1380قساهروردی،  « دهند  بر یگاانگی خداوناد   توحید است و گواهی

باب تکریم آتش نیز روشن کاه در سانت زرتیاتی چاه دیادگاهی وجاود دارد. از دیادگا         
اند زرتیات   که گفته د بلکه مورد تکریم بود  است تا جاییکه پرستید  شو اییا  آتش نه آ 

در محراب آتش در حال ابادت بود که کیته شاد. شایخ اشاراق نیاز باه مانناد خساروانیا         
 نویسد:  می الاشراق حکم دربارۀ آتش با تکریم سخن گفته و در 

، و به یساتعا   و من شرف النار کونها أالی حرکۀ، و أتمّ حرارۀ، و أقرب إلی طبیعۀ الحیوۀ»
فی الرلمات. و هو أتمّ قهرۀ و أشبه بالمبادئ لنوریّتاه؛ و هاو أخاو الناور الإسافهبد الأنسای،       
وبهما یتمّ الخلافتا  صغری و کبری. فلرلک أمر الفرُ  بالتوجه إلیه فیما مضی من الزماا .  

  (.196­197، د 2قهما ، ج «و الأنوار کلّها واجبۀ التعریم شراا  من نورالأنوار
شرف آتش ]بار اناصار دیگارر در ایان اسات کاه حرکات آ  از هماه         »بدین معنا که 

تر است و در ظلمات از آ  یاری جویناد،   تر و به طبیعت حیات نزدیک بالاتر و حرارتش کامل
تار اسات. ]گاویی کاهر آتاش ]از لحااظ نوریات و         تر و باه مباادی ناور شابیه     قهر آ  نیز کامل

انسانی یعنی نفا  ناطقاۀ انساانی اسات کاه باه واساطۀ آ  دو،         بخییر برادر نوراس هبد روشنی
کاه نفا     پاریرد. ]یعنای چناا     خلافت کبرا و صغرای الهی ]در االم کبیر و صغیرر تحقاق مای  

بخید و خلیفۀ نورالانوار در االم نفو  است، آتش نیاز   ناطقۀ انسانی االم ارواح را روشنی می
شودر و بدین جهات   نوار در االم اناصر تلقی میبخش االم اجسام است و خلیفۀ نورالا روشنی

 «.در روزگارا  گرشته، ایرانیا  موظف شدند که بدا  رو کنند و ]آ  را بزرگ دارندر

 بازگشت دورانی حوادث و امور االم 9ـ5

إالم أ ّ نقوش الکایناات أزلا  و  »نویسد:  در این بار  چنین می الاشراق حکم شیخ اشراق در 

التکارار ... و لا نعنای بوجاوب تکارار      جب ، و هی واةمصوّر یّ البراز  العلو یف ظ أبدا  محفو
(. بدین معنا که بدا  که نقاوش  237، د2، ج1380قسهروردی، « ضوابط أ ّ المعدوم یعادلا

اناد و تکارار آ  نقاوش ]در     کائنات أزلا  و أبدا  در براز  الویهّ قافلاک( مصاوّر و محفاوظ  
است ... و مقصود ماا از وجاوب تکارار ضاوابط، إااادۀ معادوم       االم خارجر امری ضروری 

نیاز باه ایان مطلاب پرداختاه و تصاریح        المیار  و المطارحاتنیست. شیخ اشراق در کتاب 
کند که اقیدۀ بابلیا  قدیم و حکماای خساروانی و هماۀ پییاینیا  هناد و مصار و یوناا          می

اتقااد باه بازگیات جااودانی یاا      رسد که ا (. به نرر می493، د1چنین بود  است قهما ، ج
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دهد، بازتاب اندییۀ ادوار کیهانی یاا ااتقااد    رجعت دورانی که شیخ به خسروانیا  نسبت می
به سال بزرگ کیهانی و بازگیت پیوستۀ اشیا  در جریا  یک سال بزرگ است کاه خااد   

، 1374، شناسی مزدایی است قموحاد  آیین مزدیسنا، و بهتر بگوییم اثر آیین زروا  در کیها 
 (.137­138د 

 هستی برین انسان 10ـ5
کنایم. ایان دو مقولاه در نراام      ذیل این سر فصل دو مقولۀ روا  و خُورنه یا فَرّ را بررسی می

مزدیسنایی و اشراقی ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند. با این حال، برای دریافات حقیقات هار    
 .یک، باید جایگا  منحاز هرکدام را به خوبی بازشناخت

 روان انسان 1ـ10ـ5
 روا  یا نف  انسانی، جوهری است دارای اوصاف ذیل:

نورانی و ملکوتی است و قابلیت دریافت انوار قدسای و نیال باه ااالم ملکاوت را       ●
النف  جوهر نورانیٌّ کما برهن الیاه الفهلویاو  و قابلاۀ لأناوار قدسایۀّ الای ماا یاری         »دارد: 

 (. 466، پاورقی د3، ج1380قسهروردی،  «الحکما  الخسروانیو 

پرسیدر »]خوانیم:  چه در بندهش می چنا »دیگر آنکه روا  نسبت به تن تقدم دارد  ●
تر آفریاد  شاد و تان،     تر آفرید  شد، روا  یا تن؟ هرمزد گفت که روا  پیش که کدام پیش

. این مطلب مورد قبول حکیما  (139­140، د 1374قموحد، « س  ، برای آ  آفرید  شد
هاای   اقی، از فیاایور  تاا افلاطاو  و افلاوطین باود  اسات و ساهروردی نیاز در رسااله        اشر

 رساالۀ الطیار  ارفانی خود همین اقید  را دارد. به اناوا  مااال، ساهروردی باه ایان معناا در       
 (. 198­205، د 3، ج1380پرداخته است قسهروردی، 

یا  به ااالم میناوی و   روانا  طبق اقاید خسروان که روا  پارسایا  و روشن سوم آ  ●
کند؛ و به تعبیر سهروردی نور مدبّر از بند ظلماات رهیاد  و    پایا  ابدی اروج می روشنی بی

ثمّ ]النفو ر السعدا  قد فازوا بنعایم  »پیوندد:  به االم انوار و دریاهای نور حقیقی روحانی می
ملیکٍ مقتدر ... لهام   العالمین فی مقعد صدقٍ اند الأبد و السرور الدائم فی حضرۀ جلال ربّ

، 1380قساهروردی،   «السیاحۀ الحقیقیۀ فی البحر النور و الطیرا  الحقیقی فی فضا  الملکوت
 (.92­93، د 1ج
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 خورنه یا فرّ یا فروَشی  2ـ10ـ5
، آ  لطیفۀ روحانی و جز  مینوی اهورامزدا است که به هر موجودی تعلاق  «فرّ»تفکر مزدایی 

آ  نوری است که از اامااق  « خورنه»نماید.  آ  را میخص می یافته و مرتبه و شأ  وجودی
انادرکار و فعاال    خیزد، از آیاز پیدایش جها  تا پایا  اساتحالۀ آ  دسات   هویت الاهی برمی

است. هما  خورنۀ اوستاست که در زباا  پهلاوی خاور  و در فارسای اماروز  فار  خواناد         
یِ مزدیسنایی نقاش اساسای اسات. هالاۀ     شناس شناسی و انسا  شود. نقش این نور در جها  می

بخاش، فرشاتۀ    بخش وجود هر موجود، آتش زنادگی  ارمت موجودات نوری، توا  انسجام
شخصی و تقدیر هر موجودی در همین نور است؛ و این جوهری است سراسر ناور، ساازند    

 (. 221، د1371و پدیدآرندۀ مخلوقات اورمزد قشایگا ، 
در سااحت فردیات آدمای،    »وا  یکی نیست؛ چارا کاه   در دیدگا  مزدیسنایی فرّ با ر

روا  ییر از فروشی و روح االاست. چو  روا  در جها  پساین بایاد حسااب و کتااب بااز      
پ  دهد و به ابارتی کیفر بیند. اما فروشی پا  از حادود مارگ باه اارش بارین صاعود        

خااد انساا    که گفته شد فرّ یا صورت مینوی  (. البته چنا 312، د1379قرضی، « کند می
نیست، گرچه او صورت کامل اهورایی است؛ زیرا در حکمت پارسیا ، و از دیدگا  اقایاد  
زرتیتی، خداوند ابتدا جها  مینوی و فرَو ری را آفرید و صور نوایه را، باه صاورت مااال و    

گا  کاه اقادام باه آفارینش      مینوی یا روحانی در آ  جها  مینوی یا روحانی پدید آورد. آ 
واساطۀ   هاای ماادی جاای گرفتناد. باه      دی کرد، این ارواح طیبّه و میناوی، در قالاب  جها  ما

لطافت آ  صور اولیه و لطافت و نورانی بود ، و کاافت و جرمانی بود  مااد ، تعارضای باه    
وجود آمد، چو  مُاُل و ارواح طیبّه یا مینویا  و فرورها، هماه در تالاش هساتند تاا از قالاب      

 (.124شا  است بازگردند قهما ، د ر و تجرد و لطافتی که اصلمادی رها شوند و به نو
ای سهروردی به صورت ارباب انوا  روحانی یا صُور نورانی  این معنا در نرام اندییه

اند میا  اجسام مادی و جها ،  هایی ارباب انوا ، برز »قابل میاهد  است. از نرر سهروردی 
مادی، تیار  و جرماانی و کایاف هساتند؛ و صاور      و قلمرو مینوی یا نورانی. زیرا صور نوای 

قهما (. از هماین روسات کاه ساهروردی در     « باشند نوایِ اقلی یا مینوی، از نور محض می
نمایاد:   ، انوار مجرّد را به دو قسم انوار قاهر  و انوار مادبّر باراز  تقسایم مای    الاشراق حکم 

لها مع الباراز  لا بالإنطباا  و لا    ق  الاو هی التی لاة تنقسم إلی أنوار قاهرة فالأنوار المجرّد»

و  ­أرباب الأصانام  یّ  صورة أالو  و أنوار قاهر ةأنوار قاهرة و فی الأنوار القاهر ­بالتصریف 

 (.145، د2، ج1380قسهروردی،  «للبراز  ةإلی أنوار مدبّر
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 کاه « ساکینه »سهروردی از نور ازلی و فرّ اهورایی و صورت ناوایِ انساا  باا تعاابیر     
« لوگاو  »و « نور محمّادی »هما  حضور پرتو الاهی در وجود مقرّبا  بارگا  قد  است و 

فارّ  »باا  « صورت ناوای انساا   »سا  سهروردی با هم معنا دانستن تعابیرِ  یاد کرد  است. بدین
ای و حکماای  هااای اندییااه میااا  ساانت« لوگااو »و « نااور محماادی»و « اهااورایی در انسااا 

 اسلامی و مسیحی جمع کرد  است.  افلاطونی و مزدیسنایی و 
به نرر سهروردی سرچیمۀ معجازات انبیاا و کراماات اولیاا و سارّ اساتجابت دااای        

کسای  »نویساد:   می پرتونامهرو در  مندی از همین نور الهی است. از این متألّها  و پاکا ، بهر 
الام و   و آ  ناور اکسایر   ­که نف  او به نور حق و ملأ أالای ]= ااالم بارینر روشان شاود      

شاود و از روشانی روا  او ساخنش در     اجب نباشد که مادّت االم مساخّر او  ­قدرت است 
 (.77، د3، ج1380قسهروردی، « ملأ أالی مسمو  باشد و داایش به هر چه ممکن است

 معرفت شهودی و لزوم تصفیۀ باطن 11ـ5
تحصایل معرفات    های مزدایی و اشراقی، معرفت امری کیفی و شهودی است؛ و لازمۀ در آموز 

مند شد  از اشراقات االم قاد  و   شهودی، تصفیۀ باطن، تزکیۀ نف  و سلوک معنوی برای بهر 
فرّ اهورایی اسات. از هماین روسات کاه ساهروردی در مقدماۀ حکمات اشاراق، فهام حکمات           

لی  للباحاث الاری لام یتألّاه أو     »نویسد:  اشراقی را در کنار بحث، به تألهّ منوط کرد  است، و می
(؛ به این معنا که از معارف ایان کتااب   12، د2، ج1380قسهروردی،  «م یطلب التألهّ فیه نصیبٌل
 ای وجود ندارد.   ر برای محققی که متألهّ یا جویندۀ تألهّ نیست بهر الاشراق حکم ]

آنجا که انحصار اقول مجرد یاا اناوار قااهر  را در د      الاشراق حکم سهروردی در 
مند اسات لکان از    کند که به حکمت میایی الاقه ا کسی معرفی میکند، خود ر اقل رد می

آنجا که برها  پروردگار بر او مکیوف گیته، از این ااتقاد میایی منصرف گردید  است. 
نگرناد چناین    س   به کسانی که در ادم انحصار انوارمجرّد در د  اقل به دیدۀ تردیاد مای  

أصاحاب   مة  ، فعلیه بالریاضات و خدلحجّ نعه او من لم یصدّق بهرا و لم یق»کند:  توصیه می

یاری الناور السااطع فای ااالم الجباروت، و یاری الاروات          خطفة  . فعسی یقاع لاه   ةالمیاهد

و الارأی  ة ینابیع الخُار   یّ و الأنوار التی شاهدها هرم  و أفلاطو  و الأضوا  المینو تی الملکو
عنا کاه کساانی کاه افزونای اناوار      (. به این م156­157قهما ، د « التی أخبر انها زرادشت

کند؛ بایستی باه   کنند و دلیلِ آورد  شد ، اییا  را قانع نمی مجرد را از د  اقل، تصدیق نمی
نیینی اهل میاهدۀ انوار ییبیِ االم قد  را برگزینند، بدا  امیاد   ریاضا  مبادرت کنند و هم
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کاه حکماایی همااو      ای حاصل شاود و ذوات ملکاوتی و اناواری را    که برای اییا  جربه
هاا خبار    ای کاه زرتیات از آ    اند ببینند. هما  انوار میناوی  هرم  و افلاطو  میاهد  کرد 

 داد  است.

 مقصد نهاییِ سیر و سلوک و انسان کامل 12ـ5

ذکر  الاشراق حکم که از ابارت پییینی که در بند قبلی از  مقصد نهایی سیر و سلوک چنا 
ه سالک جربۀ الهی و نور ساطع از االم قاد  را دریاباد و   آید، آ  است ک شد به دست می

به دیدار ذوات ملکوتی و انوار مجرد ازلی نایل آید و فیض و تأیید رباوبی شاامل حاال او و    
نگاشاته اسات،    ألاواح اماادی  که در  برخوردار از فرّ اهورایی شود. به نرر شیخ اشراق چنا 

یر کند و تعرایم ناامو  حاق بجاا آورد و از     سایۀ ادل را بگستراند و الم را ن»چنین کسی 
القد  متکلم گردد و بادو متصال شاود و طریاق مااال و تجریاد و یایات ساعادت را          روح

دریابد و شرّ را قهر کند و ییب با او ساخن گویاد و نفا  او باه ااالم االای ااروج کناد و         
و برکاات  منتقش گردد به حکمت حق تعالی و انوار حاق تعاالی او را پیادا کناد و خیارات      

 (. 186­187، د 3، ج1380قسهروردی، « بسیار شود
مرقاوم سااخته، کسای کاه از فارّ اهاورایی        پرتوناماه کاه در   در نرر شیخ اشراق چنا 

یابد و در سلساله الال ااالم     شود که خلافت الهی می برخوردارست انسا  حکیم کاملی می
هار کاه حکمات    »شود:  اثر میگیرد؛ و به انایت الهی در جریا  امور االم، صاحب  قرار می

بداند و بر س ا  و تقدی  نورالانوار مداومت نماید او را خارّۀ کیاانی بدهناد و فارّ ناورانی      
ببخیند، و بارقی الهی او را کسوت هیبت و بها  ب وشاند و رئی  طبیعی شاود ااالم را، و او   

ام او باه کماال   را از االم أالی نصرت رسد و سخن او در االم مسمو  باشد و خواب و الها 
 (.81قهما ، د « رسد

کاه در نگارۀ مزدایای، آدمای      در اقاید مزدایی نیز این معنا مورد اشار  اسات. چناا   
جها  صغیر است و انسا  کامل تجلّی خداوند اسات. در جهاا  میناوی، خداوناد از هساتی      

ی ناگرفتنیِ قییرملمو  و ییرمادی( خویش، فرو شی آدمی را آفرید، چو  خودش جااودان 
گا  ایان فرو شای تعاینّ و تجسّاد پیادا کارد و در ااالم         و مینوی و ییرمادی و کامل بود. آ 

مادی به خلعت تجسّد متراهر گیت. هر گا  در این زندگی مادی خود را از لود و ظاواهر  
پلیدی مادیت و اوارض جسمانی ب یراید، خلیفه خداوند است و در نهایت خود اوست. این 
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از مناابع پار ارج پهلاوی    شایست و ناشایست ابر تصریحی که در کتاب موضو  به روشنی بن
 (. 305، د 1379باقی ماند ، از خود اوستا نقل شد  است قرضی، 

 خاتمه: سهروردی احیاگر حکمت باستان ایران، آری یا خیر؟
اکنو  در این مقام و در خاتمۀ این مقاله، در نرر است، با توجه به اشاراتی کاه باه برخای از    

های مزدایی، فهلوی و خسروانی حکمت اشراق رفات، باار دیگار باه نسابت اندییاۀ        مایه بن
اشراقی شیخ اشراق و حکمت ایرا  باستا  نرر افکنایم و قضااوت نمااییم، ساهروردی را باا      

 حکمت ایرانیا  باستا  چه نسبتی بود  است؟  
مر گرانمایۀ خود را های زیادی از ا ای که سال البته در این بار  اندییمندا  فرهیخته

اناد کاه شایساته     اند، نرراتی را انوا  کرد  مصروف تحقیق در سطور حکمت اشراقی کرد 
مجمواه مصانفات شایخ   است مورد توجه قرار گیرند. ازجمله آنکه هانری کربن در دیباچۀ 

این فلسفه ]حکمت اشراقر از تراوشاات ایارا  باساتا  سرچیامه     »چنین نوشته است:  اشراق
د، و اگر ما بتوانیم آ  را کما هو حقهّ مورد تفکر قرار دهیم، خاواهیم دیاد کاه هناوز     گیر می

ای دارد کاه در حقیقات ناه قادیم اسات ناه        هم حکمت مزبور سهم ماؤثری در سایر فلسافه   
 ، دیباچه(. 1، ج1380قسهروردی، « جدید، بلکه حکمت جاودا  است

هاایی کاه باه لحااظ      دییاه به نرر کربن حکمت اشراقی سهروردی ترکیبای اسات از ان  
جغرافیای ظهور و بروزشا  اگرچه با هم متفاوت است اما باه لحااظ محتاوا، هماه دربردارنادۀ      

کناد.   یاد می« حکمت جاودا »اناصری از یک جریا  و سنت الهی اام هستند که او از آ  به 
، اسات کاه اناصار مختلفای را از مناابع ایرانای      « حکمت خالاد  »گویی حکمت اشراقی هما  

نهااد  و بناای رفیاع حکمات الهای و ناوری را اساتوار         هندی، یونانی، مصری و اسالامی بارهم  
دهد که ما باا بینیای ترکیبای و باه      این تلفیق یک بار دیگر نیا  می»ساخته است. به نرر کربن 

کوشد سنت سامی را با سنت پیامیری در ایارا  جماع کناد و     هم بر نها  سروکار داریم که می
رکی بسازد که خاد برگزیدگا  اهل کتاب است، هماا  امات یاا جماااتی کاه      معنویت میت

 (.227­228 ، د1371قشایگا ، « شمرد می« اهل سکینه»سهروردی آنا  را 
این دیدگا  میا  بسیاری از محققا  موجهّ اسات. اماا کساانی نیاز در ایان جهات ر        

مار ساهروردی را چوناا     برخی از مستیارقا  همااو  فاو  کری   »که  اند. چنا  افراط پویید 
هاای ساهروردی را    اناد. او نوشاته   مدافع کایش زرتیات و ناافی آیاین اسالام معرفای کارد        

(. ایان دیادگا    69، د1386قاباسای داکاانی،   « کند ای الیه آخرین پیامبر تلقی می اداانامه
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یاک از اصاول مسالّم اسالام را منکار       تواند موجّه باشد، چه اینکه حکمات اشاراق هایچ    نمی
های حکیمانۀ منابع مختلفی کاه   گیری از اندییه است با بهر  . بلکه سهروردی کوشید  نیست

در دست داشته بر یناا و بساط فهام نصاود اسالامی بیفزایاد. گرچاه الاقاۀ وافار او را باه           
توا  یافت، با ایان حاال هرگوناه     حکمت ایرا  باستا  از خلال مطالعه و تأمل در آثار او می

های سهروردی با روح حاکم بر اندییاۀ او کاه هماا  تبیاین      از اندییه برداشت ناسیونالیستی
 حکمت جاودا ِ میترک میا  ابنای بیر است، در تضاد است.  

پریرد، بلکاه   های حِکمی و دینی ایرا  باستا  همه را نمی رو، او از میا  آموز  از این
ت یاا تحکایم نراام    هاا در سااخ   یاباد، برگزیاد  و از آ    هایی را کاه حقیقات مای    آ  آموز 

نویساد:   که محققی ارجمند در این باار  چناین مای    ای خود استفاد  کرد  است. چنا  اندییه
سهروردی، با توجه به ایقی که به این فلسفه و ملیت خود داشت، پلی ارایم و سادید بناا    »

ه ای نو پوشاند و اشتباهاتی را کا  کرد میا  گرشته و زما  خودش، فلسفۀ ایرا  کهن را جامه
متیراا  زرتیتی به قصد یا من ییرقصد در اسا  تفکر زرتیت و فلسفۀ تکوین ایرا  کهن 
وارد کرد  بودند، برزدود و آنانی را که مرتکاب چناین اشاتباهاتی شاد  بودناد نکاوهش و       

 (.125، د1379قرضی، « متهم کرد
در  برخی دیگر از اندییمندا  بر این باورند که بیش از آناه حکمات ایارا  باساتا    

حکمت اشراق تأثیر داشته بر نقش آ  تأکید شد  است. به نرر اییاا  اطلاااات ساهروردی    
برانگیز نیسات. در مجموااۀ آثاار     از تعالیم ایرا  باستا  چندا  هم امیق، گسترد  و ااجاب

خاوریم کاه در مجماو ، اطلاااات      سهروردی به یک سری مسائل دربارۀ تعالیم ایرا  برمی
ستند. مانند بحث نور و ظلمت و نام برد  از تعدادی شاها  و پییوایا  پیاید  و تخصصی نی

زمین، هماو  کیومرد، فریادو ، کیخسارو، جاماساب، زرتیات و      فکری و فرهنگی ایرا 
بزرگمهر. اما اینکه برخی مسائل از قبیل ارباب انوا  و معرفت مبتنی بار سالوک شاباهتی باه     

ها پایش   ها را به حساب سهروردی گراشت؛ زیرا قر   توا  آ تعالیم ایرا  باستا  دارند، نمی
اند. از مُاُل افلاطو  تا تعاالیم نوافلاطونیاا  و پییاگاما      از سهروردی این مسائل مطرح بود 

ارفا  اسلامی مانند حلاج و بایزید و خرقانی و دیگرا  که خود سهروردی آناا  را پییارو   
تاوانیم   رویم که با کدام منطق می این پرسش روبهداند. به بیا  اییا ، ما با  مکتب اشراقی می

باار  شایخ اشاراق را باه      این همه سابقه و واسطه را نادید  بگیریم و همه را دور بزنیم و یاک 
 (. 36­37، د 1386ایرا  باستا  پیوند دهیم؟ قیاربی، 

مند بود  اقطاب از ولایت تکاوینی و   در ادامه محقق ارجمند مورد نرر به مسئلۀ بهر 
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کند، و معتقدست ساهروردی در دیادگا  خاودش     تیریعی در نرر ارفای اسلامی اشار  می
در این موضو  از ارفای اسلامی قر  دوم هجری باه بعاد متاأثر اسات، و دلیلای نادارد کاه        
ب ریریم او دیدگا  خودش را در باب انسا  کامل و قطب االم هستی از آموزۀ فرّ کیانی نزد 

 ی الهام گرفته است.سنت مزدیسنایی و خسروان
رسد بر این دیدگا  انتقاداتی وارد است. نخست آنکاه اماوم ادیاا  کهان و از      به نرر می

هاایی از متاو     جمله آیین زرتیتی و مزدیسنایی به خااطر گرشات ایاام و از دسات رفاتن بخاش      
اناد.   تههاشا ، آمیخته به ابهامااتی گیا   شا  و بروز انحرافاتی در آموز  های حقیقی مقد  و آموز 

هاا هماوار  چنادا  ساهل و آساا  نباود  اسات؛ البتاه در          ها و تعاالیم آ   رو اطلا  به آموز  از این
های پیوهیی متراکم و خوبی که در زمینۀ آیین و متو  زرتیاتی و اساساا     دورا  ما به دلیل تلاش

 های ایرانیا  پیش از اسلام صورت گرفته است، اطلااات خوبی در دست است.   آیین
هاای زرتیاتی    وم آنکه سهروردی در آثار خود هیچ جا باه طاور خااد باه آماوز      د

رسد چنین قصدی نیز داشته است بلکه هموار  به مناسبتِ موضواات  ن رداخته، و به نرر نمی
و مسااائل پاایش رو، بااه اقایااد زرتیااتی، فهلااوی و خسااروانی اسااتناد و یااا آ  اقایااد را نیااز 

هاای زرتیاتی،    جمو  ترکرات سهروردی در باب آماوز  یادآوری کرد  است. بنابراین از م
توا  به درستی قضاوت کرد که آیا اطلا  او از آ  تعاالیم گساترد     فهلوی و خسروانی، نمی

 بود  است یا اندک. 
سوم آنکه سهروردی در اصول و مبانیِ مسائل نرام فلسفی خاود باه آرای زرتیاتی،    

و در این اقدام نیز گاویی تعمّاد داشاته اسات؛     فهلوی و خسروانی اشار  و استناد کرد  است 
شناسایِ اشاراقی و    خوریم. مسائلی نریار نراام هساتی    چرا که به کرّات به این استنادات برمی

انکار انحصار اقول مجرّد در د  اقل، تبیین حقیقت اشراق بر اسا  استعارۀ ناور و ظلمات،   
االم انوار باا یواساق برزخای،    کیفیت پیدایش کارت از وحدت، مراتب انوار، نحوۀ ارتباط 

شناسی و مقولۀ نور اس هبدی و فرّ، انسا  کامل و قطاب ااالم هساتی و التازام باه روش       نف 
کیف در کنار بحث و دقت اقلی و بسیاری مسائل دیگر. در این نوشاتار باه برخای از ایان     

رای ها اشار  شاد. بناابراین ساهروردی خاود ساعی داشاته اسات میاا  آ         استنادات و مقارنت
 اش با سنت مزدایی، فهلوی و خسروانی پیوند ایجاد کند. حکمی

کناد کاه حکمات ایرانیاا  باساتا  پا  از        چهارم آنکه سهروردی خود تصریح مای 
اسلام به ارفایی هماو  حلاج، بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی منتقل شاد  اسات؛ و از   

 اشراقی نیز هستند.   دار آ  سنت نوری و نرر او اییا  الاو  بر اسلام، وام
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تاوا  در   بنابر این نقش و حضور حکمت ایارا  باساتا  را در حکمات اشاراقی نمای     
ایای از اصاطلاحات آ  سانت باساتانی محادود دانسات؛ بلکاه         گیری سهروردی از پار  بهر 

مسئله، استدراک، حفظ و امتداد بخیید  به یک نرام معرفتی و سلوکی و در کل یک نو  
خواهد حکمت اشاراقی را   بینی است؛ البته نگارند  به هیچ وجه نمی و جها مواجهه با هستی 

به حکمت ایرا  باستا  تحویل ببرد. چه اینکه چنین دیدگاهی با روح حکمات اشاراقی کاه    
منافاات دارد؛ بلکاه واقاع آ  اسات کاه       ­به بیا  خود ساهروردی   ­هما  خمیرۀ ازلی است 

دانی است که بر بال بحاث و تألّاه طای مناازل     سهروردی در صدد نیل به هما  حکمت جاو
ای معنوی است از پروردگار هستی که میا  همۀ اقوام بیر میاترک اسات و    کند و اطیه می

جملااه ایرانیااا  پاایش از اساالام، کااه    ای داشااته و دارنااد. از هاار قااومی از آ  حااظّ و بهاار  
اق یاواد  ترین نقش را در جریاا  حکمات اشاراقی ساهروردی دارناد. شایخ اشار        پررنگ

خردی است که در همۀ این بسترها کاوش کرد  و درری را چینش کارد  اسات و آنااه را    
نامید  است در بنایی نو از  «لعتیق ا لحکم و ا  نیّاللد لحکم ا» المطارحاتدر قسمت طبیعیات 

ها بر پا ساخته که گرچه از همۀ آ  مواریث حِکمی و معرفتای مایاه گرفتاه ولای در حاد       آ 
و دارای روحاااااای یک ارچااااااه و منحصاااااار بااااااه فاااااارد اساااااات.   خااااااود باااااادیع
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